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روزگــــــار عــجــیــبــی اســــت. در پــرتــو ســیــطــره 
انکار  رسانه ای نظام سلطه، نه تنها شاهد 

برخی واقعیات هستیم، بلکه دروغ هــا و 
شایعات، به عنوان واقعیت، جلوه داده 
می شوند و جای ظالم و جلاد با مظلوم، 

عوض شده، کسانی که دستانشان به خون 
یــادی آغشته است، مدعی  انسان های ز
، آزادی و دموکراسی شده اند.  حقوق بشر
یم  در این بین، تعجبی ندارد اگر چهره رژ

یم  فاسد، مستبد و جنایتکاری همچون رژ
، بلکه بزک شده، به  پهلوی، نه تنها تطهیر
یــمــی کــه بــا اعــتــراض و مخالفت  ژ عــنــوان ر
مـــردم، کــنــار آمـــده، دســت بــه کشتار نــزده، 
معرفی گردد. با آن که در طول بیش از دو دهه 
پایانی حکومت فاسد پهلوی، هزاران تن از 
مخالفان و منتقدان سیاسی، از  اقشار و 
  ، گون، دستگیر گونا جریان های سیاسی 
شکنجه و زندانی شدند و در آن میان، 

، کشته یا اعــدام  ده هــا و صدها تن دیگر
شدند و با وجود کشتار مردم در 15 خرداد 42 

یور و 13 آبان 57، چگونه می توان  و 17 شهر
ادعا کرد که شاه نمی خواست دست به کشتار بزند؟ 
درست است که شاه، تسلیم انقلاب مردم ایران شد، 
اما این عقب نشینی و تسلیم، تنها بعد از آنی صورت 
در  سرکوب گرانه  شیوه های  همه   

ً
یبا تقر که  گرفت 

یمش به کار گرفته  برخورد با انقلابیون، از سوی او و رژ
شده بود. تا جایی که تحولات و رخدادهای دوران 
انقلاب نشان می دهد و گزارش های مختلف، آن را 
یم پهلوی، در برخورد با انقلابیون، از  تأیید می کند، رژ
هیچ روش خشونت بار و سرکوب گرانه ای، فروگذار 
ک ایران را ترک  نکرد و شاه، زمانی تصمیم گرفت خا
کند که دیگر از ادامه مقابله مؤثر با مردم ایران، دچار 

یأس و نومیدی شده بود.
ذکر دو نمونه از جنایت ها و کشتار شاه که توسط 
نویسندگان خارجی، ثبت شده است، گویای خوی 

یم است.  جنایت کارانه این رژ
که ترجمه  1. »ســایــروس بـــرآم«، خبرنگار خارجی 
ــام  ــری ام ــب ــران و مــبــانــی ره ــ ــوان »ایـ ــن ــا ع کــتــاب او ب
بــــاره حــادثــه 17  ــت، در خمینی« چـــاپ شـــده اسـ
ک  ارّه های آغشته به  شهریور می نویسد: »ابتدا خا

بنزین را که بر کف خیابان 
یخته بــودنــد، آتــش زدنــد و  ر

ــان،  ــراس ــوه جمعیت ه ــب ــون ان چـ
در تلاطم افتاد، چند اتومبیل و اتوبوس را مشتعل 
ساختند. سپس فروشگاه بزرگ خیابان فرح آباد را به 
آتش کشیدند... آن گاه آتش مسلسل ها را گشودند؛ 
؛ از زمین و از هوا. همه  ، بی امان و از همه سو بی خبر
، همه کوچه ها و خیابان های فرعی را  یز راه هــای گر
ره پــوش، مسدود کردند تا کسی را توان  با تانک و ز
گریختن نباشد. هــدف، نه پراکندن مــردم بود و نه 
کشت،  قصد  به  گلوله ها،  همه  ساختن.  مرعوب 
کــه بــه خانه های  کسانی را  شلیک مــی شــد. حتی 
از پای  و  پناه می بردند، تعقیب می کردند  دیگران 
درمــی آوردنــد و حتی از رساندن خون به مجروحان 
و مصدومان هم جلوگیری می کردند. هنوز روز به 
ک خود  نیمه نرسیده بود که هــزاران تن، در خون پا

غلتیدند«.1
نشریه  ستون نویس  آرمــســتــرانــگ«،  »اســکــات   .2

»واشنگتن  پــســت«، حــدود دو ســال بعد 
اکتبر   27 در   ، ــور ی ــر ــه ش  17 واقـــعـــه  از 
1980م. طی گزارشی تحلیلی، به نکات 
تکان دهنده ای درباره رویکرد آمریکا در 
قبال رویــداد »جمعه سیاه« اشــاره کرد. 
یــکــا بر  او در مــقــالــه اش بــا عــنــوان »آمــر
کید کرد«، نوشت:  سرکوب مخالفان تأ
»در هشتم سپتامبر - که آن را روز جمعه 
سیاه نامیده اند - نیروهای شاه، در میدان 
ژاله تهران، به سمت تظاهرکنندگان، 
کشته ها  آمــار  کردند. دولــت،  شلیک 
ــا گــزارش هــای  را 86 نفر اعـــلام کـــرد؛ ام
خــبــرنــگــاران مــیــدانــی، تلفات را صــدهــا و 
حتی بیش از هزار نفر اعلام می کرد. کارتر از 
کشتار میدان ژاله، در کمپ دیوید، مطلع 
یر خارجه،  ، معاون وز ز شد. هارولد ساندر
ــد و بــرایــش توضیح داد کــه چه  ــزد او آم ن
اتفاقی افتاده  است... دولت مردان آمریکا، 
تمایل شــاه بــه استفاده از خشونت را نشانه 
خوبی می دانستند. سالیوان )سفیر آمریکا در 
تهران( به ونس گفته بود که اعلام حکومت نظامی 
در تهران و به گلوله بستن مردم، می تواند نشانه ای 
از تقویت اعتماد بــه نفس شــاه بــاشــد. بــا نظارت 
آژانــس اطلاعات دفاعی  گزارشی توسط  گون،  پنتا
تهیه شد که در آن نوشته شده بود: »انتظار می رود 
که شاه تا 10 سال آینده، بدون مشکل و با قدرت، در 
صحنه باقی بماند«. در واقع، آمریکایی ها از شاه، 
همان توقعی را داشتند که از دیگر دست نشاندگان 
خود در اقصی نقاط جهان، متوقع بودند؛ سرکوب 

اعتراضات با حداکثر خشونت«.2
کشتار و سرکوب  بــنــابــرایــن، ادعـــای پرهیز شــاه از 
یم شاه، آلوده تر  انقلابیون، بسیار مضحک است و رژ
و سیاه تر از آن است که بتوان با این گونه ادعاها، آن 

را تطهیر نمود.

 علی مجتبی زاده

پی نوشت:
1. https://irdc.ir/fa/news/5178
2. https://www.khabaronline.ir/news/1552475
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لاکسیاه

ک سیاه همان زنــی کــه پشت  »آقــاجــان! مــرا بــه لا
دسته های عزا راه می رود، ببخش«! 

 برخی در فضای رســانــه، چنین سخنانی 
ً
اخــیــرا

ــاره مــردان و زنانی که ظاهر و آداب شرعی را  ب را در
ــان در  رعــایــت نمی کنند، ذکــر کـــرده، بــا پــذیــرش آن

مجالس دینی و بدون تذکر لازم، غیرمستقیم 
از چنین حرکات و روش دیــنــداری، حمایت 

می کنند؛ تا جایی که امام را به فعل گناه 
این افراد، قسم می دهند تا به آنان عنایت 

فرماید. 
ــراد گنه کار  بـــاره حــضــور افـ در
گناه در محافل  و متظاهر به 
ــه ذهــن  ــر ب یـ ــی، نــکــات ز ــن دی

می رسد:
ــی و  ــهــ ــ 1. بــــر ســــر خـــــــوان ال
 ، گنه کار و  معصومین، مومن 
ــوده و هــســتــنــد و  ــ بــهــره مــنــد ب
کسی حق نــدارد و نمی تواند 
دیگران را از توجه به پیشوایان 

دین، محروم کند.
2. خداوند، امام حسین؟ع؟ 
و ســایــر حــجــت هــای الــهــی، 

ــراد مسلمان و مومن  ــ اخــتــصــاص بــه اف
ندارند و کسی نباید دیگران را از ارتباط 
با آنها، منع کند. همه ما بنده یک خدا 

هستیم و خــداونــد بــه همه بندگانش، نظر و 
لطف دارد.

3. همه افــراد باید ادب حضور در مسجد یا حرم 
امام یا مجلس روضه را رعایت کنند. این، مقتضای 
ــت؛ نــه دســتــور شخصی به  ــررات اسـ ــق آداب و م
دیــگــری. هر محلی، شرایط و آداب ویــژه خودش 
کنند. مثلاً  آن را مــراعــات  که همگان باید  را دارد 
کسی که به باشگاه یا استخر مــی رود، باید لباس 

متناسب با آن فضا را بپوشد.

، از جمله احکام و معارف  4. در داوری ها و فهم امور
اجتماعی،  مختلف  شرایط  باید  هــمــواره  دینی، 
سیاسی و فرهنگی را در نظر داشــت. امــروزه نباید 
یــان رســانــه هــا و شبکه ها و خــبــرســازی آنها  از جــر
غفلت کرد. اینکه قضیه ای در یک محل و مجلس 
خاصی و میان جمع محدودی رخ دهد، با اینکه 
یک سخن و تصویری در همه جــای جهان و 
بـــرای هــر بیننده ای قــابــل رؤیـــت باشد، 
بسیار متفاوت است. علاوه بر این، امیال، 
اغراض و گرایش های سیاسی 
مسائل  همه  غیرسیاسی،  و 
را تحت تاثیر قــرار داده، هیچ 
امــری وجــود نــدارد که برکنار از 
این امــور باشد. لذا همه افراد 
و به ویژه اهل رسانه، چهره ها، 
مداحان و گویندگان، باید به 
پیامدهای  و  مختلف  ابــعــاد 
گــفــتــار و رفـــتـــار خــــود، تــوجــه 

کنند.
ک و  اهـــــل لا کــــه  ــی  ــسـ کـ  .5
خالکوبی و شـــراب و قــمــار و 
هست،   ... و حجاب  کشف 
آیـــا بــا دل شکسته و تــائــب و 
پشیمان مــی آیــد یــا طــلــب کــار و حــق به 
جانب و مصرّ بر گناه و رفتار سابق؟ کسی 
که به مسجد و حرم و حسینیه وارد می شود، باید 
آداب این محافل را رعایت کند و دست نیاز به 
سوی خداوند و اولیاء الهی دراز کند و تشنه باشد تا 
مورد عنایت قرار گیرد. نمی شود من بگویم: خدایا! 
حاجت مرا بده؛ ولی من حرف های تو را قبول ندارم 
یا اینکه ای امام حسین! مریض ما را شفا بده؛ اما من 
راه و مرام شما را نمی پسندم یا ای امام زمان! من شما 
را دوســت دارم؛ ولی حرف شما را عمل نمی کنم. 
دست کم در آن روز یا محل خاص، باید خودم را 

به آن مقام مقدس نزدیک کنم. در غیر این صورت، 
رفتاری نابجا و گستاخانه انجام داده ام.  

گفتن، منطقی و درســت  گونه سخن  گــر ایــن  6. ا
گر کسی در حال مستی و  باشد، می توان گفت که ا
با بطری شراب یا نیمه برهنه آمد و یا دوست دختر 
و پسری، خواستند همراه و در کنار هم، در مسجد 
یــا حــرم و یــا روضــه شرکت کنند یــا اصــلاً مجلس 
روضــه ای مخصوص برای خودشان راه بیندازند، 
کرد.  کرد؛ بلکه باید استقبال هم  نباید مخالفتی 
گر این افــراد، مجلس عزایی داشتند  یا بالعکس، ا
و کسی خواست با لباس رقــص و خنده و سوت 
و کف زدن، وارد آن شود، نباید مانع این کار شوند. 
یا من در مجلس جشن و شادی شما وارد می شوم؛ 
اما با لباس سیاه و اشک و ناله و در عین حال ابراز 
که  که همراه شما هستم. انصاف دهید  می کنم 

چنین رفتاری را شما نیز نمی پسندید.
ــوردن و قسم دادن  7. سخن بـــالا، شبیه قسم خـ
کــار حـــرام، از نظر شرعی،  اســـت. قسم دادن بــه 
درست نیست. نمی شود گفت: ای خدا یا ای امام 
حسین! مرا به پیالۀ شراب فلان لوطی ببخش یا مرا 

! به دامن کوتاه و شلوار تنگ بهمان رقاصه بپذیر
8. دیــن مبین اســـلام، هــم بــه ظاهر و صــورت بها 
می دهد و هم به باطن و سیرت و البته که اهمیت 
لزوم  از بیرون اســت. احکام  درون، خیلی بیشتر 
حجاب، منع آرایــش در مقابل نامحرم، توصیه ها 
در مــورد رنگ لباس، بلندی و کوتاهی آن، جنس 
، سبیل و محاسن، رنگ و خضاب  پارچه، موی سر
کردن و مانند اینها، نشان از توجه عمیق و دقیق به 
ظاهر و تأثیر و تأثر آن نسبت به باطن دارد. بنابراین، 
با رد یکی، نمی توان فقط به دیگری پرداخت؛ بلکه 

باید به موازات هم مورد توجه قرار گیرند.

  حمید کریمی

ــام، هــم بــه ظــاهــر و  ــن مبین اسـ دی
ــورت بها مــی دهــد و هــم بــه باطن  ص
ون،  و سیرت و البته که اهمیت در
ون اســـت.  ــر ــیـ خــیــلــی بــیــشــتــر از بـ
وم حــجــاب، منع آرایــش  احــکــام لـــز
در مــقــابــل نــامــحــرم، تــوصــیــه هــا در 
مــورد رنگ لباس، بلندی و کوتاهی 
، سبیل  آن، جنس پارچه، موی سر
و محاسن، رنــگ و خضاب کــردن و 
مانند اینها، نشان از توجه عمیق 
و دقیق بــه ظاهر و تأثیر و تأثر آن 

نسبت به باطن دارد

رفع شبهه



پاکتمنبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر
ماهنامه ویـژه پویش مطالعاتــی 
دانش جویان وطــلاب جـــــــوان

شماره شانـــزدهم/ مهــــر1402

3

بعضی  می پرسند چرا مداحان و منبری ها، برای کاری که می کنند، پول می گیرند؟ 
... بــرای هیئت و مجلس امام  ، راننده، رفتگر و ، برق کار چرا در ایــام محرم، آشپز
حسین؟ع؟، وقت می گذارند و مجانی کار می کنند؛ اما این وسط، فقط مداح و 
روضه خوان، برای امام حسین، پولی می خوانند؟ اصلاً  چرا باید به این دو گروه، 

پول داد؟
جــواب ایــن ســوال ایــن اســت که چــون مــردم، از امــامــان معصوم و اهل بیت، یاد 
 چیزی 

ً
کر اهل بیت، به خاطر کاری که می کند، حتما گرفته اند که به مداح و ذا

پرداخت کنند.
در عصر اهل بیت، انتشار فضائل و مناقب ایشان، از طریق شعر انجام می گرفت. 
کر بود که شعرش را با احساس و رقت برانگیز  ، همان مداح و ذا در حقیقت، شاعر

می خواند و اهل بیت به این شاعران، صله می دادند:
 فــرزدق، در موسم حج، در برابر توهینی که به امــام سجاد؟ع؟ روا شده بود، 
قصیده ای خواند که به خاطر سرودن آن، به زندان افتاد. امام سجاد؟ع؟، دوازده 
گر داشتم، بیش از این می دادم! فرزدق آن پول را  هزار سکه به او صله داد و فرمود: ا
برگرداند؛ اما امام باز هم پول را برایش فرستاد و فرمود: ما اهل بیت، وقتی چیزی را 

دادیم، دیگر پس نمی گیریم«.1
 ،  خواهر امام سجاد )فاطمه بنت الحسین( در یک مجلس، سی هزار دینار

، صله داد.2 همراه با یک مرکب، به کمیت شاعر
 امام رضا؟ع؟ وقتی مدیحه ابونواس را شنید، از غلامش پرسید: چقدر پول 
. حضرت فرمود: همه را به ابونواس بده.  نزد تو هست؟ او گفت: سیصد دینار

غلام هم پول را به ابونواس داد. بعد حضرت از مرکبش پیاده شد و فرمود: 
[ را کم بپندارد؛ این مرکب را  ممکن است این ]سیصد دینار

هم به او بده.3 
گاهی هم اهــل بیت، به همه اعضای خاندانشان دستور 

می دادند که در صله دادن، سهیم شوند: 
؟ع؟ از همه اهــل بیتش پــول جمع کــرد تا مبلغ   امــام باقر

صدهزار درهم، فراهم و به کُمیت، اعطا کند.4 
ک تائیه  یبا و سوزنا  امام رضا؟ع؟ وقتی در طوس، قصیده  ز
دعبل را شنید، ده هزار درهم از سکه ای که به اسم خودش 
ضرب شده بود، به دعبل داد؛ سپس اهل بیتش را نیز امر کرد 
که به دعبل، صله بدهند. خادم، صله خانواده را نیز جمع 

کرد و به دعبل داد.5 

چند نکته
1. کار منبری و مداح، نشر معارف دین و آشنا ساختن مردم 
، کاری فرهنگی است. در  با آموزه های دین است و این کار
همه جای دنیا نیز مرسوم است که مردم برای فعالیت های 

ینه کرده، تلاش می کنند که فرهنگ مورد نظرشان، در جامعه،  فرهنگی، هز

نــــهــــادیــــنــــه 
شود.

2. کسانی که  مخالف 
جریان عاشورا و مراسمات 

ــا اصــل  مــذهــبــی هــســتــنــد، یـ
یر  جریان عاشورا و اتفاقات آن را ز

سوال می برند، مثلاً می پرسند اصلاً  
چرا امــام حسین با آن وضعیت، به کربلا 

رفت؟ از کجا معلوم این چیزهایی که درباره کربلا 
گفته می شود، درست باشد؟ و یا اینکه به 

کسانی که باعث رونق این مراسمات 
شده اند - مثل مداحان و مبلغان - 

حمله می کنند و تلاش می کنند 
ــــق  رون از  را  ــات  ــمـ ــراسـ مـ ــن  ــ ایـ
بیندازند؛ یعنی می خواهند با 
طــرح ایــن ســـوالات و شبهات، 
ــه مـــردم نسبت  ک کنند  کـــاری 

گردانندگان  و  کنندگان  پا بر بــه 
این مجالس و محافل، بدبین 

شوند. 
3. برخی از مداحان و منبری ها 

ــص و  ــاخ ــراد ش ــ و بـــه ویــــژه افـ
یافتی را صرف امــور فرهنگی و عام  برجسته، مبالغ در

المنفعه می کنند.
گر یک مداح یا منبری، برای کاری که انجام می دهد،  4. ا

کند یا فقط به خاطر پول،  از قبل، مبلغ و رقــم مشخص 
مداحی و سخنرانی کند، اگرچه اشکال شرعی نــدارد، اما 

قی و معنوی دارد و از ثواب اخروی، محروم  اشکال اخلا
می ماند.

 نصرالله درویشی

پی نوشت:
۱. عاملی، اعیان الشیعه ج۱، ص 630

، ج 2، ص 234 2. الغدیر
3. اعیان الشیعه، ج 2، ص 30

، ج 2، ص 223 4. الغدیر
5. همان، ص 4۱۱.

یان عاشورا  کسانی که  مخالف جر
و مــراســمــات مــذهــبــی هــســتــنــد، یا 
ــورا و اتــفــاقــات  ــاش یــان ع اصـــل جــر
ــوال مــی بــرنــدو یــا اینکه  یــر س آن را ز
ــق ایــن  ــ ونـ ــه بـــاعـــث ر ــه کــســانــی کـ بـ
مراسمات شده اند - مثل مداحان 
و مبلغان - حمله می کنند و تاش 
ونق  می کنند ایــن مراسمات را از ر
ح  بیندازند؛ یعنی می خواهند با طر
ی کنند  این سوالات و شبهات، کار
پاکنندگان  بر بــه  نسبت  مـــردم  کــه 
ــان ایــــن مــجــالــس و  ــدگـ ــنـ ــردانـ و گـ

محافل، بدبین شوند

رفع شبهه
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مشورتدخالتدارد؟4 آیاجنسیتدر

ــت و  ــ ــوی ــ کـــتـــاب »ه
ــر  ــزلــت زن در اســــــلام«، اث مــن
ــه در  مــحــمــدرضــا کــدخــدایــی ک
مدیریت  مرکز  توسط   1400 ســال 
شــده،  منتشر  علمیه،  حــوزه هــای 
، به شبهات  در ضمن هفت محور
متعددی پاسخ داده است. عنوان 
برخی از شبهات طرح شده در این 
: خلقت اولیه زن  کتاب، عبارتند از
در قرآن و روایــات، نقصان و کژی 
در خلقت، مدح و ذمّ حب زنان، 
ــودن زن، انــگــاره نقصان  ــورت ب ع

عقل، مشورت با زنان و نقصان ایمان زنان. در این 
مطلب، یکی از شبهات کتاب را به اختصار یادآور 

می شویم.

شبهه: چــرا در برخی روایـــات، از مشورت با زنــان، 
، به مخالفت با زنان، امر  نهی شده و در برخی دیگر

شده است؟

مشورت با زنان و محکمات دینی
کتاب الهی، مشورت را امری ارزشمند  محکمات 
برای راه یابی به حقیقت معرفی کرده، همه مؤمنین 
، سفارش می کند.  را به مشورت با یکدیگر در امــور
آیه 38 سوره شوری، بدون قید جنسیتی، مشورت 
را یکی از نشانه های بازشناسی اهل ایمان و زندگی 
کــرده، در آیه 159 ســوره آل عمران،  مؤمنانه، معرفی 
به گونه ای غیرمقید به جنسیت، مشورت با مردم را 
به پیامبرش توصیه کرده، آن را زمینه ای برای تعامل 
عاطفی حضرت با امت قلمداد می نماید. در آیه 
 زن  و  مرد را به مشورت 

ً
233 ســوره بقره نیز صراحتا

در برخی مسائل خانوادگی، فرا خوانده، آیه 6 سوره 
طــلاق، زن و مــرد را بــه مــشــورت بــا یکدیگر در امــور 

خانواده، امر می کند.
توصیه به مشاوره، در روایــات پرشماری از ائمه نیز 
کثر آنها، به قید جنسیتی، مقید  که در ا وارد شده 
نگردیده و در برخی از این روایات، از مشورت با زنان 

یا گروهی از زنان، منع شده است. 

توصیف روایات منع مشورت با زنان
در مورد منع مشورت با زنان، روایات متعددی وارد 
شده است؛ اما تنها روایــت صحیحی 

ــود دارد، این  آنــهــا وجـ کــه در بین 
روایت است: »از مشورت پنهانی 
 ) ــرار ــاره اسـ ــ ب بــا زنـــان )مــشــورت در
پرهیز کنید و در مورد بستگان خود 
آنها  آنها را نپذیرید( و از  )حــرف 

تبعیت نکنید«.1
روایات پرشمار دیگری نیز وجود 
ــه، قابل  ــت ــه چــنــد دس ــه ب ــد ک ــ دارن

 تقسیم هستند:
 
ً
ـ برخی از روایـــات، بــه طــور ظاهرا

مطلق، از مــشــورت بــا زنـــان، نهی 
می کنند.

ـ برخی از روایات، در عین  حال که از مشورت با زنان 
نهی می کنند؛ اما مشورت با زنان باتجربه را تجویز 

می کنند.2
ـ برخی از روایات، مشورت با زنان را به دلیل نقصان و 

سستی رأی، پرهیز می دهند.3
ـ برخی روایات، ضعف و ناتوانی زنان را دلیل نهی از 

مشورت با آنان دانسته اند.4
ـ در برخی، از مشورت پنهانی یا مشورت در مورد 

، با زنان بر حذر می دارند.5 اسرار
، آسیب پذیری مردان به دلیل گرایش  ـ در برخی دیگر
عاطفی به زنان را دلیل منع از مشورت با زنان، قلمداد 

کرده اند.6
ــان در موضوعات خاص  ـ برخی، از مشورت با زن

)مثل مسائل حکومتی یا نظامی( پرهیز می دهند.
ـ برخی، از مشورت با زنــان به خاطر اینکه باعث 

طمع ورزی آنها می شود، منع می کنند.
ـ در برخی، به مشورت با زنان و مخالفت با نظر آنها 

توصیه می کنند.

عدم مشورت با زنان
در اکثر قریب به اتفاق روایاتی که از مشاوره با زنان 
نهی می کند، مــنــاط ایــن نــهــی، گفته  شــده اســت. 
تبعیت از احساسات، تزلزل در تصمیمات، عدم 
، عدم رازداری در اثر میل به  توجه به اهداف عالی تر
... از جمله صفاتی است که  درد  دل کردن با دیگران و
یادی دارد و از این  جهت، می تواند  در زنان، شیوع ز
مانعی برای مشاوره با زنانی که دارای چنین صفاتی 
گر در این روایات، از  ، ا هستند، قلمداد شود. از این  رو
ک نهی نیز گفته  شده  مشورت با زنان منع شده، ملا

است.7 لذا اگر چنین موانعی در برخی 
زنان وجود نداشته باشد، نه تنها منعی از مشاوره 

با آنها وجود نخواهد داشت، بلکه مشورت با آنان، 
توصیه نیز شده است.8

بــه  عــنــوان  مــثــال، بــه یــک خانم جــوان خـــوش رو که 
نیازمند مشاوره پزشکی در خصوصی ترین مسائل 
کــه بــه مــشــاوره با  جنسی اســـت، توصیه می کنیم 
زمینه  تــا  کند  مراجعه  متخصص هم جنس خــود 
نشود.  ایجاد  احتمالی،  قی  اخلا یا  شرعی  مفاسد 
برخی از روایات نیز به خاطر وجود چنین محظوراتی، 
از مشاوره با زنــان، نهی می کند. به  عنوان  مثال، در 
برخی روایات، بالا رفتن توقعات غیرمعقول زنان به 
ک منع مشاوره،  خاطر مشاوره با آنان، به عنوان ملا
ذکر شده است. گاهی نیز منع از مشاوره با زنان، به 
خاطر محدودیت و نقصانی است که در وجود نوع 
مــردان، نهفته است و آن گرایش شدید عاطفی مرد 
نسبت به زن است که باعث می شود پرده ای بر درک 

و عقلانیت و نتیجه گیری صحیح بکشاند. 

مشورت با زنان و مخالفت با آنان
نکته ظریف تر آن که گاهی در روایــات، به مشاوره 
« شده  کــردن با زنــان و سپس مخالفت با آنــان، »امــر
ــرم در روایــتــی  کـ اســـت. بــه  عــنــوان نــمــونــه، پیامبر ا
می فرماید: »با زنان مشورت کنید و با آنان مخالفت 
قه و وابستگی عاطفی شما به یک   یــرا علا کنید؛ ز
کــوری شما نسبت به واقعیات  کر و  ، باعث  چیز

می شود«.
گرایش عاطفی  که ایجاد تعادل در  گفت  می توان 
ــان، از جمله مهم ترین  ــردان نسبت به زن افــراطــی م
حکمت های امــر بــه مــشــورت و مخالفت بــا زنــان 
ــورت، مــشــاوره بــه  عــنــوان راهــبــرد  اســـت. در ایــن صـ
رسیدن به واقعیت، مطرح نیست؛ بلکه مشاوره، 

یک تکنیک ایجاد تعادل عاطفی در مرد است.

پی نوشت:
۱. حر عاملی، وسائل، ج20، ص۱83.

،  ج۱00، ص253.  2. مجلسی، بحارالانوار
3. کلینی، الکافی، ج ۱0، ص606. 

4. همان، ج  5، ص5۱7.
5. همان، ج20، ص۱83. 
6. همان، ج74، ص۱65.

7. الکافی، ج5، ص5۱7. 
، ج ۱00، ص253. 8. بحارالانوار

معرفی کتاب
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چــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرا
فقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط
بیحجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابی؟

هنگامی که به  برخی از افراد بی حجاب یا کم حجاب 
تذکر داده می شود، می گویند: این همه منکر و کار 
حــرام در جامعه انجام مــی شــود؛ چــرا ســراغ گرانی، 

اختلاس و رانت خواری نمی روید؟
در پاسخ به این اشکال، چند نکته به ذهن می رسد:

، حــرام و منکر است و فرقی در لزوم  1. حــرام و منکر
نهی از آن ندارند. بر اساس وظیفۀ همگانی نهی از 
، وقتی شخص مسلمان، با هر عمل حرامی  منکر
، اقــدام به  مواجه شد، باید با توجه به شرایط مقرر
، هم باید از بی حجابی  نهی از منکر کند. از این رو
کــرد، هم از سایر زشتی هایی که با آن برخورد  نهی 

می کنیم.
2. اعمال حرام را از یک جهت می توان به حرام های 
آشکار و پنهان، تقسیم کرد. شما زمانی که در خیابان 
گر یک   ظاهر افراد را می بینید. ا

ً
گذر می کنید، غالبا

زشتی و آلودگی در ظاهر و لباس افــراد باشد، قابل 
مشاهده اســـت؛ ولــی آلــودگــی هــای درونـــی، مانند 
گر در معامله  بخل، حسد و غرور را نمی بینیم. آری ا
ناهنجاری  رفتار  کسی،  با  و برخاست  یا نشست 
دیدیم یا به اخلاق بدی پی بردیم، باید آن را یادآور 
شویم؛ اما مهم ترین و اولین چیزی که در برخورد با 
آرایــش  دیگران مشاهده می  کنیم، ظاهر پوشش و 
آنهاست؛ نه خلق و خوی آنان. همچنین آنچه پیش 
، در دیگران اثر می گذارد، ظاهر آنان  و بیش از هر چیز
کید بر ظاهر افراد است.  است و این، رمز اهمیت و تأ
3. اعمال خوب و بد تک تک افراد جامعه، در برآیند 
کــل جامعه، مؤثر اســت؛ امــا برخی از  و سرنوشت 
به  حرام ها، دارای بعد اجتماعی بیشتری نسبت 
دیگر محرمات هستند. اگر شخصی، غذای نجس 
یا حرام بخورد، اگرچه غیرمستقیم و باواسطه به سایر 
افراد جامعه نیز مربوط است، اما در درجۀ اول، یک 
عمل فردی است؛ اما کسی که با ظاهری نامناسب 
بوی و یا همراه  در جامعه رفت وآمد می کند یا معاملۀ ر
با رشــوه انجام می دهد، عــلاوه بر اینکه به خودش 
، در جامعه نمود پیدا  لطمه می زند، آثار بد عمل او

می کند.
4. پــوشــش نامناسب، از حــد یــک حـــرام فـــردی یا 
سوء  پیامدهای  بــه  منجر  رفــتــه،  فــراتــر  اجتماعی 

دیگری می شود. پوشش نامناسب و محرک، زمینه 
و عامل تحریک دیگران، نگاه حرام، لمس و رابطۀ 
یبایی های فــراوان  نامشروع، دیــدن زنــان جــوان و ز
و تشدید تنوع طلبی، ســرد شــدن مــردان نسبت به 
همسران خــود، افزایش طــلاق، نپذیرفتن ازدواج و 
محدودیت از جانب پسران، افزایش سن و کاهش 
میزان ازدواج هـــای شرعی و قانونی، افزایش رقابت 
ــایــی، لطمه زدن به  ب ــان در جلوه گری و دل ر بین زن
یبایی های کمتری دارند و نیز خانم های  زنانی که ز
یاد افراد  محجبه و روابط خانوادگی آنان، تحریک ز
مجرد و ایجاد عقدۀ جنسی، ارتکاب خودارضایی 

ــزرگ دیــگــر مـــی شـــود. مــا هــمــۀ ایــن  ــ و مــفــاســد ب
پیامدهای ویران گر را در جوامع دیگر و جامعۀ 

خود می بینیم؛ اما نمی فهمیم که از کجا 
یم!  می خور

کید بر روی مسئله پوشش،  تا
برای این است که اگر حجاب 
کنار رفت،  شرعی و مــرز الهی 
کامل،  تا برهنگی  بی حجابی 
ادامــه پیدا می کند. این سخن 
گر قبلاً تحلیل و استدلال بود،  ا
الان تجربه و احساس واقعیت 
ــروز شما در ایـــران، نو  اســت. ام
، جــلــوه هــا و نمودهایی  بــه نـــو
برهنگی  و  حجاب  کشف  از 

نسبی را ملاحظه می کنید.
کید دین در  5. حجاب مورد تأ

پوشش موی سر و بدن، نگاه  کردن، سخن  
گفتن و همۀ رفتارهای زن و مرد، نمود دارد. 
بی حجابی، از یکی دو تار مو شروع می شود 

و به برهنگی کامل ختم می شود. گرایش زنان به 
خودآرایی و دل ربایی و واقعیات جوامع، شاهد بر 
که هرگز مراعات نکردن حــدود قانونی،  این است 
 پیش روی 

ً
دائــمــا و  به یک مرتبه محدود نمی شود 

گر گمان کنیم که عدم  می کند. بسیار خامی است ا
رعایت حدود پوشش قانونی، محدود به برداشتن 

شال و روسری می شود. 
که داشتن پوشش  کنیم  کید و تصریح  تأ باید   .6

نامناسب، مختص زنان نیست؛ بلکه شامل مردان 
ــروزه بــا توجه بــه عرضه لباس های  نیز مــی شــود. امـ
تنگ و اندامی، آرایش های نامناسب سر و صورت، 
... در میان مــردان، باید به  لات و ینت آ استفاده از ز
رعایت شئونات در بین آنان نیز توجه لازم بشود و از 

ظاهر نامناسب ایشان نیز نهی شود. 
یــکــی،  ــز تــبــاهــی و تــار ــد، ج ــاش ــه ب ــر چ ــاه، ه ــن 7. گ
گر هرچه زودتر  نتیجه ای برای فرد و جامعه ندارد و ا
، از آن جلوگیری نشود، آلودگی و بوی تعفن  یع تر و سر
آن، سراسر جامعه را فرا می گیرد و آتش، وقتی گسترده 
شد، مهار و خاموش کردن آن، دشــوار و پرخسارت 
گر بی حجابی، گناه و عصیان  است. بنابراین، ا
خداوند و تجاوز به سلامت روانی جامعه 
گرفته  آن  اســت، باید به سرعت، جلوی 
شود و سهل انگاری و تأخیر در 

آن، جایز نیست.
گـــنـــاه  از  جـــمـــعـــی  گــــــر  ا  .8
می کنند،  نــهــی  بــی حــجــابــی 
ــان و نیز  وظیفۀ مــا کمک بــه آن
است  گناهانی  ســایــر  از  نهی 
که بیشتر ما را رنج می دهد و از 
نظر دینی، ویران گر است تا در 
مجموع، جلوی همۀ زشتی ها 
گرفته شود؛ نه اینکه مانع این 
ک ســازی شویم و بعد سایر  پــا

آلودگی ها نیز باقی بماند.
9. نکتۀ مهم و پایانی، اینکه 
با توجه به اعترافات صریح سران فساد و 
تباهی جهان دربارۀ نقشه های شومی که 
برای برهنگی زنان مسلمان و نابودی خانواده ها 
کشیده اند و هزینه های هنگفتی که از راه های 
یــال هــای  مــخــتــلــف، مــانــنــد ســاخــتــن و پــخــش ســر
شبکه های ماهواره ای و رواج لباس های نامناسب 
انــجــام می دهند تــا بــه اهـــداف خــود برسند، بسیار 
گــر ما مقولۀ بی حجابی را فقط یک  خامی اســت ا

تصمیم و ناهنجاری شخصی بدانیم.

 حمید کریمی

وی مــســئــلــه پــوشــش،  تــاکــیــد بـــر ر
ــر حــجــاب  ــ ــه اگ ــت کـ ــ ــن اس ــ ــرای ای ــ بـ
ز الـــهـــی کـــنـــار رفـــت،  شـــرعـــی و مــــر
بی حجابی تا برهنگی کامل، ادامه 
پــیــدا می کند. ایــن سخن اگــر قبلاً 
تحلیل و استدلال بــود، الان تجربه 
وز  و احــســاس واقعیت اســت. امــر
، جلوه ها  ــو ــران، نــو بــه ن ــ شما در ای
و نــمــودهــایــی از کــشــف حــجــاب و 
برهنگی نسبی را ماحظه می کنید

رفع شبهه
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روندخزندهاستحالهفرهنگی
وضــعــیــت کــنــونــی جــامــعــه ایــــــران، نــشــانــه هــای 
نشان  را  فرهنگی  تــغــیــیــرات  از  نــگــران کــنــنــده ای 
ــان و  مــی دهــد؛ تغییرات قابل  توجه در پوشش زن
ــط عاطفی – جنسی زنــان و مـــردان، گسترش  رواب
یــح و ســـرگـــرمـــی  )مــانــنــد  ــر ــف الـــگـــوهـــای جـــدیـــد ت
قهوه خانه ها، کافی شاپ ها، تورهای خنده درمانی، 
...(، گسترش کلاس های موسیقی،  کز ماساژ و مرا
یوگا، مدیتیشن، کارگاه ها و کلاس های موفقیت و 
فروش اقلام متنوع و متکثر مربوط به انرژی درمانی 
در بـــازارهـــای واقــعــی و مــجــازی، رشــد گــرایــش به 
ــه ویـــژه ســگ و  نــگــهــداری حــیــوانــات خــانــگــی، ب
گربه، رشد فردگرایی و تنوع طلبی، گسترش ازدواج 
ــژه  ــه وی سفید در مــیــان بــخــش هــایــی از مـــردم و ب

و  مهاجرت  به  میل  افــزایــش  تحصیل کردگان، 
قه به وطــن، رشــد آمــار طلاق  کاهش علا
سنت های  پیدایش  آن،  قبح  کاهش  و 

جشن  مانند  بــدعــت آمــیــزی 
یایی، اهمیت  طلاق و عقد آر
روزافزون جشن تولد و برگزاری 
ــرم زده ترحیم و  مــراســم هــای فـ
ده ها نمونه دیگر از تغییرات 
خزنده ای که در سه دهه اخیر 
در سبک زندگی ایرانی ایجاد 
ــد  شـــده، نــشــانــه هــایــی از رون
را  فرهنگی  استحاله  خــزنــده 

نشان می دهند.
فرهنگی،  استحاله  بنابراین، 

گاهانه  ناآ یا  گاهانه  آ دگرگونی  معنی  به 
یا  فرهنگی  عناصر  محتوای  و  صـــورت 

باقی  تغییر ماهیت عناصر فرهنگی در عین 
 ماندن صورت آن  است؛ تغییری که در نهایت، 

فرهنگ جامعه را از معناها و کارکرد های اصلی و 
اصیل آن، تهی می کند. 

زمینه ها و علت های استحاله فرهنگی
پدید آمدن استحاله فرهنگی، ممکن است زمینه 
معرفتی داشته باشد؛ چنان که می توان گفت تغییر 
فرهنگی دینی در جــوامــع غــربــی، چنین رونــدی 
داشته است؛ اما در جوامع اسلامی، به ویژه جامعه 
یشه های عمیق معرفت  ایــرانــی، به علت وجــود ر
یــن زمینه  یــن و اثــرگــذارتــر و ایــمــان دیــنــی، مــهــم تــر
استحاله فرهنگی، تغییر در سبک زندگی است. 
تغیرات عمیق و گسترده در سبک زندگی، اساس 
یشه فرهنگ، یعنی باورها و ارزش ها را نیز تغییر  و ر

خواهدداد. 
استحاله فرهنگی، معمولاً به صورت آرام، خزنده 
و در طی زمان، رخ می دهد. با توجه به اهمیت بُعد 
معرفتی و عقلانی در سنت اسلامی - ایرانی، 
متأسفانه مقوله سبک زندگی و اهمیت 
و جایگاه آن، خیلی دیر شناسایی شد. 
یرا ورود استحاله فرهنگی از  ز
زنــدگــی، بسیار  مسیر سبک 
آرام و پنهان صــورت گرفت و 
شناسایی آن، نیازمند بینش 
و درایت خاصی بوده و هست 
کــه در ذهنیت و نــوع نگرش 
بـــرخـــی ســـیـــاســـت گـــذاران و 
جمهوری  فرهنگی  مــدیــران 
اســلامــی، در حــد لازم، وجــود 
نداشته و ندارد؛ آن چنان که با 
وجود هشدارهای فراوان مقام 
معظم رهــبــری از ســه دهــه قبل، نسبت 
پیشگیری و مقابله با تهاجم فرهنگی، 
نه تنها مقوله فرهنگ، هیچ گاه برای دولت ها 
گذشته، در اولــویــت نــبــوده، بلکه  و مجالس 
برخی از دولت ها و مجالس، خود در نقش مهاجم 

فرهنگی، عمل کرده اند.

که  مــی دهــد  نــشــان  جامعه شناختی  تحقیقات 
یشه های عمیق سنت  جامعه ایرانی، به سبب ر
دینی، هنوز ارتباط خود را با دین و ارزش های دینی 
قی، قطع نکرده، امــروزه آنچه از آسیب ها،  - اخلا
، در حــوزه سبک  شاهد هستیم، بیش از هر چیز
، تــلاش هــای علمی،  زندگی وجــود دارد. از ایــن رو
آسیب شناختی و تبلیغی فعالان فرهنگی، به ویژه 
جامعه روحانیت، باید به موضوع سبک زندگی 
ــوزه، با  و تأمین نیازها و انتظارات مــردم در ایــن ح
تکیه بر سنت اسلامی و به کارکیری ظرفیت های 

بی بدیل نهفته در آن، معطوف باشد.
کهنه و تــازه ای  ــران، نیازهای  جامعه شبه مدرن ای
ــش،  آرام یبایی،  ز معنویت،  و  معنا  بــه  نیاز  دارد؛ 
ــده  شـــدن و  ــ ــاس مــوفــقــیــت، دی ــس هـــدفـــداری، اح
یافت احترام، شادی، توانمندی در حوزه روابط  در
همسران و فرزندپروری، موفقیت شغلی و ارتقا و 
تثبیت موقعیت های اجتماعی، تنوع در پوشش و 
... در کنار ثبات اقتصادی و سیاسی  روش زندگی و
گر این نیازها  و نگرش مثبت و امیدوارانه به آینده. ا
و انتظارات، توسط نهادهای فرهنگی، به درستی 
فهم و پاسخ داده نشوند، شاهد گسترش و عمق  
یافتن سبک های زنــدگــی وارداتـــی در میان همه 

اقشار جامعه خواهیم بود. 
متأسفانه ارزش ها و نگرش هایی مانند فردگرایی، 
گرایی معطوف به دنیاطلبی، شریعت گریزی  معنا
ــلاق عاطفی،  و گــرایــش بــه دیـــن احــســاســی و اخـ
گسترده  شــدن در میان طبقات و اقشار  در حــال 
گون جامعه است. فهم دقیق، درست و جامع  گونا
گام برای مواجهه با آسیب هایی  واقعیات، اولین 
گــر راهبردها و راهکارهای مؤثری برای  که ا اســت 
 ، آنها اندیشیده نشود، در آینده ای نه چندان دور

جامعه را به استحاله کامل فرهنگی می کشاند.    

 احمدرضا فامیل دردشتی

مسیر  از  فرهنگی  استحاله  ود  ور
سبک زنــدگــی، بسیار آرام و پنهان 
ــورت گــرفــت و شــنــاســایــی آن،  ــ ص
نــیــازمــنــد بــیــنــش و درایــــت خاصی 
ع  بــوده و هست که در ذهنیت و نو
ــیـــاســـت گـــذاران  نـــگـــرش بـــرخـــی سـ
ی  و مــــدیــــران فــرهــنــگــی جــمــهــور
اسامی، در حد لازم، وجود نداشته 

و ندارد

شبهه روز
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بههویتجمعیاست توهینبهقرآن،اضرار
آتش به دامن کدام زدی؟

گذشته در حادثه سوزاندن قرآن  آنچه در روزهــای 
اتــفــاق افــتــاد، ایــن اســت کــه اشخاصی در بــیــرون از 
مرزهای اسلامی، اقدام به توهین به مقدسات دینی 
ما نمودند. مسئلۀ اصلی و مهم در این زمینه، این 
کــه آیــا توهین بــه مقدسات، تهدیدی بــرای  اســت 
یرا دلیل عمده  آزادی بیان محسوب می شود یا نه؟ ز
در توجیه حقوقی آزادی چنین رفتارهایی، استناد به 
آزادی بیان است. بر اساس مبانی دینی و فقهی، در 
ادبیات اسلامی، آزادی بیان، پذیرفته شده است و 

در این موضوع، چندان بحثی وجود ندارد؛ لکن 
برای تحلیل دقیق تر آزادی بیان، باید به تفکیک 

دو امر پرداخت. 

محتوا و شیوه ابراز بیان
یــک محتوا  بــیــان، دارای  هــر 
ــت. در  ــ ــراز اس ــ ــوه ابـ و یـــک شــی
ــه، مـــبـــاحـــث حــقــوقــی  ــج ــی ــت ن
ــه ایــن  آزادی بــیــان نــیــز نــاظــر ب
امــر می باشد؛ یعنی اینکه  دو 
چه محتوا و ایــده ای را می توان 
بیان داشــت و دیــگــری اینکه 
بــیــان کــنــنــده، چــه شـــیـــوه ای را 
می تواند برای ابراز ایده خود به 

کار برد. 
تمدن اسلامی، در حــوزه نقد، 

، همیشه با روی گشوده  انتقاد و گفت وگو
ــلام و  ــ ــدر اس ــت. در صـ ــ ــرده اس ــ بـــرخـــورد ک

دوره هــای بعد، گفت وگوهای انتقادی ما بسیار 
بـــوده اســـت. پــس محکومیت پرسش،  عمیق 

 انتقاد و بررسی مسائل، اسلامی نیست. یعنی هر فرد 
می تواند نسبت به مفاهیم دینی و احکام اسلامی، 
کند و چنین مسئله ای، محل نــزاع نیست.  انتقاد 
ــزاع اســـت، وقــتــی اســـت کــه شخص  آنــچــه مــحــل نـ
منتقد یا مــعــارض، بخواهد با روشــی توهین آمیز و 
را در معرض تندترین  تحقیرکننده، مفاهیم دینی 
انتقادات قــرار دهــد. سخن این است که آیا این امر 

نیز مشمول آزادی بیان است و افراد آزادنــد که با هر 
روش و ساختاری، سخن خود را مطرح کنند؟ و آیا با 
هر روشی می توان یک بیان را ارائه داد؟ پس در این 
جا، دو سوال مطرح می شود؛ یکی در حوزه محتوا و 

دیگری در حوزه روش. 
آزادی بیان، حــدود 16 مبنا بــرای اثبات  کتاب  در 
آنها،  که مهم ترین  آزادی بیان، بررسی شــده اســت 
کشف حقیقت؛  یعنی با  عبارت اســت از مبنای 
گفت وگوی آزاد، می توان به کشف حقیقت دست 
که پــای توهین به میان بیاید،  یافت؛ امــا هنگامی 
مسیر کشف حقیقت، بسته می شود. بنابراین، 
حمایت از توهین به مقدسات، مبتنی بر آزادی 
ــیــان، نــاســازگــار  ــا مــبــنــای آزادی ب ــیــان، ب ب
است و از این جهت، آزادی بیان را باید به 
لحاظ مبنا، محدود دانست؛ 
لــذا با توهین، حقیقت پنهان 
می شود و حقایق در پرده کینه 

و نفرت، باقی خواهد ماند.  

ایذاء و اضرار
آزادی بیان را به  گر بخواهیم  ا
کنیم،  بررسی  حقوقی  لحاظ 
ــذاء«  ــ ــد بـــه دو عـــنـــوان »ایـ ــای ب
ــاره کــنــیــم. در  ــ « اشـ و »اضــــــرار
نــظــام هــای  حــقــوقــی، ایـــن دو 
آزادی  محدودکنندۀ  عــنــوان، 
بیان اســت؛ یعنی شخص نباید با بیان 
خــود، دیگران را اذیــت و به آنها ضرر وارد 
ــذاء یــک فــرد  ــ کــنــد. گــاهــی فـــردی بـــرای ای
آتــش می زند  ــرآن را جلوی منزل او  مسلمان، ق
کــه بحث آن خیلی روشــن اســت و حــقــوق، چنین 
ــازه ای به او نمی دهد؛ اما اگر شخصی در منظر  اج
عمومی، اقدام به آتش زدن قرآن کند و احساسات 
میلیاردها مسلمان را به سخره بگیرد، آیا عنوان ایذاء 

بر آن صدق می کند؟ 
از آنجا که این رفتارها، به  صــورت عمدی صورت 
گرفته و حواشی و مسائل پیرامونی آنها، حکایت از 

آن دارد که هجمه به اعتقادات مسلمانان بوده، در 
یرا  نتیجه، یک ایــذاء عمومی محسوب می شود؛ ز
مسلمانان، به شدت اذیت شده اند و به صورت های 
ــراز مـــی دارنـــد. امــور  ــ  مختلفی، نــاراحــتــی خـــود را اب
کرم، از امور  مقدسی مانند قرآن یا شخصیت پیامبر ا
هویت بخش به جامعه اسلامی است. در نتیجه، 
توهین به آنها، اضرار به هویت جمعی است و از این 

، می تواند آزادی بیان را مقید کند.  منظر

تکلیف دینی مسلمانان
در ادامـــه، بــا اســتــفــاده از بیانیه رهــبــری، بــه عنصر 
سومی اشاره می کنم و آن، این است که مسلمانان، 
چنین  با  مواجهه  به  نسبت  دینی  تکلیف  دارای 
اهانت هایی هستند و بــرای انجام تکلیف خود، 
 ، ــن منظر ــود. بــا ایـ ــ مــجــاز بــه ســکــوت نــخــواهــنــد ب
توهینی،  چنین  برابر  در  نفر  میلیون ها  گفت  باید 
کشورها جلوی  گــر  ا و  احــســاس تکلیف می کنند 
حــوادث  احتمال  نگیرند،  را  تعدی هایی  چنین 
بین المللی قابل پیش بینی نخواهد بود. بنابراین، 
برای پیشگیری از این منازعات و فتنه ها و مخدوش 
شدن صلح، لازم است از منظر امنیت نیز به مسئله 
نگاه شود و عنصر امنیت و نظم عمومی، در تحلیل 

آزادی بیان، مورد استفاده قرار گیرد. 
این عامل، به طور مستقل، از منظر بین المللی، قابل 
بررسی است. مؤید این مطلب، این است که در اسناد 
بین المللی، جدای از حقوق انسان ها، به ممنوعیت 
نفرت افکنی و کینه ورزی نیز اشاره شده است. حال 
گر بُعد امنیتی قرآن سوزی نیز مورد توجه قرار گیرد،  ا
یرا  نیازمند قواعد و اقدامات پیشگیرانه خواهد بود؛ ز
یختن صلح و امنیت، به گونه ای است که  به هم ر
باید برای جلوگیری از آن، اقدامات پیشگیرانه انجام 
، باید تلاش بین المللی نمود  داد. با توجه به این امر
یابند و درصدد  تا کشورها، حساسیت موضوع را در
که از جمله این  تدابیر پیشگیرانه حقوقی باشند 
اقدامات، اصلاح قوانین یا اقدامات قضایی برای 

بازداشتن افراد از چنین اهانت هایی است.

  محمود حکمت نیا 

ــای تــوهــیــن بــه میان  هــنــگــامــی کــه پـ
بیاید، مسیر کشف حقیقت، بسته 
می شود. بنابراین، حمایت از توهین 
به مقدسات، مبتنی بر آزادی بیان، 
با مبنای آزادی بیان، ناسازگار است 
و از این جهت، آزادی بیان را باید به 
لحاظ مبنا، محدود دانــســت؛ لــذا با 
توهین، حقیقت پنهان مــی شــود و 
حقایق در پــرده کینه و نفرت، باقی 

خواهد ماند

شبهه پژوهی
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پرسش
، با علم و عقل، سازگار است؟  آیا واقعه شق القمر

پاسخ: 
وقــوع انشقاق و شکاف در اجــرام آسمانی، نه تنها 
آن مشاهده  محال نیست، بلکه بارها نمونه های 
شده است؛ هر چند که در هر کدام، عوامل خاصی 
، نه از حیث علمی و  مؤثر بوده است. انشقاق قمر
نه از حیث عقلی، هیچ گونه استبعادی ندارد و هم 
عقل و هم نقل، بر امکان وقوع آن حکم می دهند و 
نمی توان ادعا کرد که عقل یا علم، وقوع شق القمر را 
انکار می کنند. چنان که در دستگاه منظومه شمسی 
انفجارهای  و  انشقاق ها  آسمانی،  ــرات  ک سایر  و 
دیگری نیز روی داده است که در ادامــه، به برخی از 

آنها اشاره خواهیم کرد. 

وقوع انشقاق ها و انفجارها در اجرام آسمانی

الف. پیدایش منظومه شمسی
یه، از سوی همه دانشمندان، پذیرفته شده  این نظر
، جزء  است که تمام کرات منظومه شمسی، در آغاز
 از آن جدا شده، هر یک در مدار 

ً
خورشید بوده، بعدا

ــاره عامل این  ب خود به گــردش درآمــده انــد. منتها در
جدایی، اختلاف وجــود دارد. مثلاً لاپــلاس معتقد 
یز از مرکز در  است که عامل این جدایی، نیروی گر
منطقه استوایی خورشید بوده است؛ به این معنی 
ــوده گاز  ــورت ت کــه در آن هنگام کــه خورشید بــه ص
سوزانی بــوده )هم  اکنون نیز چنین اســت( و به دور 
خود گردش می کرده، سرعت این گردش در منطقه 
گردد  که قطعاتی از آن جدا  استوایی، سبب شده 
و در فضا پراکنده شود و به دور مرکز اصلی، یعنی 
خورشید، به گردش درآیــد؛ ولی تحقیقات بعضی 
دیگر از دانشمندان بعد از لاپلاس، منتهی به فرضیه 
ــوع جــزر و  دیــگــری شــده کــه عامل ایــن جــدایــی را وق
مدهای شدیدی در سطح خورشید بر اثر عبور یک 
ستاره عظیم از نزدیکی آن برمی شمرد. طرفداران این 
 ، فرضیه که حرکت وضعی خورشید را در آن روزگار
برای توجیه جدایی قطعاتی از آن کافی نمی دانند، 
دســت بــه ســوی ایــن فرضیه دراز کـــرده، می گویند: 
این جزر و مد، امــواج عظیمی در سطح خورشید، 
در  عظیمی  سنگ  قطعه  سقوط  همانند  درســت 
یک اقیانوس، به وجــود آورد و بر اثر آن، قطعاتی از 
خورشید، یکی پس از دیگری، به خارج پرتاب شد و 

، به گردش درآمد. به گرد کره مادر
در هر حال، عامل جدایی، هر چه باشد، مانع از این 
نیست که همه معتقدند پیدایش منظومه شمسی، 

از طریق انشقاق و جدایی، صورت گرفته است.

ب. آستروئیدها
آسمانی  عظیم  سنگ های  قطعات  آستروئیدها، 
گردشند و  کــه بــه دور منظومه شمسی در  هستند 
گاهی از آنها به کرات کوچک و شبه سیارات، تعبیر 
گاهی قطر  می کنند. بزرگی آنها به حدی است که 
 از این کوچک-

ً
آنها به 25 کیلومتر می رسد؛ ولی غالبا

آستروئیدها،  کــه  دارنـــد  عقیده  دانشمندان  تــرنــد. 
بقایای سیاره عظیمی هستند که در مــداری میان 
مدار مریخ و مدار مشتری در حرکت بوده، سپس بر 

اثر عوامل نامعلومی، منفجر و شکافته شده است.
کشف و مشاهده  آستروئید  از 5000  کنون بیش  تا

یادی از آنها -که بزرگ تر هستند  شده و عده ز
- نــام گــذاری و حجم، مقدار و مدت حرکت 

آنــهــا بــه دور خــورشــیــد، محاسبه شده 
اســت. ایــن، نمونه دیگری 
از انشقاق در اجرام آسمانی 

است.

ج. شهاب ها
ــا، ســنــگ هــای  ــاب هــ ــهــ شــ
ــار کـــوچـــک آســمــانــی  بــســی
ــدازه  گاهی از ان کــه  هستند 
یک فندق، تجاوز نمی کنند 
یــادی در مدار  و با سرعت ز
خــاصــی، بــر گــرد خورشید، 
که  گـــاهـــی  گـــردشـــنـــد و  در 
مسیر آنها با مدار کره زمین، 
تقاطع پیدا می کند، به سوی 

زمین، جذب می شوند. این سنگ های 
کوچک، بر اثــر شــدت برخورد با هوای 

اطــراف زمین، به خاطر سرعت سرسام آوری 
که دارند، داغ و برافروخته و مشتعل می شوند 

یبا در لابه لای  و ما آنها را به صورت یک خط نورانی ز
آنها به تیر شهاب، تعبیر  از  و  جو زمین، مشاهده 
می کنیم. دانشمندان می گویند شهاب ها، بقایای 
ستاره دنباله داری است که بر اثر حوادث نامعلومی، 

منفجر و از هم شکافته شده است.

گشت به حالت قبل با نیروی جاذبه باز
کــرات آسمانی، امری  مسئله انفجار و انشقاق در 
بی سابقه نیست و هرگز از نظر علم، محال نمی باشد 
، به محال تعلق نمی گیرد. اینها  تا گفته شود که اعجاز
همه در مورد انشقاق است؛ ولی بازگشت آن به حال 
معمولی، بر اثر نیروی جاذبه ای که میان دو قطعه 
وجود دارد، کاملاً امکان پذیر است. گرچه در هیئت 
ک نه گانه  قدیم که بر محور عقیده بطلمیوس و افلا
ک  پوست پــیــازی اش، دور مـــی زد، چنان ایــن افــلا
ین، به هم پیوسته بودند که خرق و التیام آنها  بلور
از نظر جمعی، محال بود؛ لذا پیروان این عقیده، هم 
معراج جسمانی را منکر بودند و هم شق القمر را؛ 
ک  یرا مستلزم شکافته شدن و سپس التیام در افلا ز
بود؛ ولی امروز که فرضیه هیئت بطلمیوسی 
به دست افسانه ها و اسطوره های 
خیالی سپرده شــده و اثــری از آن 
ــاقــی نــمــانــده،  ک نــه گــانــه ب ــلا ــ اف
زمینه ای بــرای این سخنان باقی 

نمانده است.
شاید این نکته، نیاز به یادآوری 
، تحت یک  نــدارد که شق القمر
صورت  معمولی،  طبیعی  عامل 
نگرفته است؛ بلکه جنبه اعجاز 
داشته است؛ ولی چون اعجاز به 
منظور  نمی گیرد،  تعلق  محالات 
در اینجا، بیان امکان این مطلب 

بود.
کار یک انگشت اعجازت بود شق القمر

ــردون دری  گـ کــار معراجت بــود  شمه ای از 
)فیاض لاهیجی(

: جهت مطالعه بیشتر

1. مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ج23، ص14.
2. محمدحسین طباطبایی، تفسیر المیزان، ذیل 

. آیات انشقاق قمر

ــه از حــیــث علمی  ، ن انــشــقــاق قــمــر
و نـــه از حــیــث عــقــلــی، هــیــچ گــونــه 
ــل و  ــق ــم ع ــدارد و هـ ــ ــ اســتــبــعــادی ن
ع آن حکم  هــم نــقــل، بــر امــکــان وقـــو
مــی دهــنــد و نــمــی تــوان ادعـــا کــرد که 
ع شــق الــقــمــر  ــلـــم، وقـــــو عــقــل یـــا عـ
ــه در  ــار مــی کــنــنــد. چـــنـــان کـ ــکـ را انـ
دســـتـــگـــاه مـــنـــظـــومـــه شـــمـــســـی و 
ســایــر کـــرات آســمــانــی، انشقاق ها 
وی  ی نــیــز ر و انــفــجــارهــای دیـــگـــر

داده است

... یکانگشتاعجازتبودشقالقـــــــمر کار
ویکی پاسخ


